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ــی از  ــرخ ــری – ب ــ ــان رودسـ ــی ــوائ جـــواد ن
بزرگوارانی که زحمت کشیده و تاریخ آموزش 
و پرورش بزرگ‌سالان را در ایران نوشته‌اند، 
اعتقاد دارنــد که آغاز تأسیس مــدارس نوین 
بزرگ‌سالان در ایران، با تصویب قانون »اعتبار 
ــدارس ابتدایی و تعلیمات  ــرای تشکیل م ب
عمومی«، مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1306 
رقم خورد؛ قانونی که 9 سال پس از تصویب 
تعلیمات  »ســازمــان  تشکیل  زمینه‌ساز  آن، 
اَکابِر« شد؛  اما عرض می‌شود که چنین نیست؛ 
یعنی در کشور ما، سابقه تشکیل کلاس‌های 
نوین برای بزرگ‌سالان، خیلی بیشتر از این 
حرف‌هاست. در واقع فکر آموزش‌دادن علوم 
نوین به افرادی که دوران کودکی و نوجوانی 
را گذرانده‌اند و به نوعی جزو بزرگ‌سالان 
یا همان »اکابر« قرار می‌گیرند، شاید قبل از 
پیروزی انقلاب مشروطه به ذهن برخی از 
فرهنگ‌دوستان و وطن‌خواهان رسیده‌بود و 
بعد از استقرار نظام مشروطه، تعدادی از این 
افراد برای تعلیم بزرگ‌سالان، بر اساس الگوی 
نوین، آستین همت بالا زدند و دست به کار 
شدند. حتی، استفاده از واژه »اکابر« هم ابتکار 
آن‌هاست. گزارشی که روزنامه خراسان در 
شماره 16 خود، به تاریخ 21 جمادی‌الثانی 
1327 )20 خرداد 1288( منتشر کرده، 
شاهدی بر این مدعاست و نشان می‌دهد که 
بزرگ‌سالان آن دوره، حتی کسانی که سواد 
خواندن و نوشتن هم نداشتند، ناچار بودند 
ضمن فراگیری الفبا و متون کهن فارسی، به 
قول امروزی‌ها، واحدهایی را بگذرانند که اگر 
به جوانان امروز، حتی در مقطع کارشناسی 
ــه شــود، عطای گرفتن مدرک  دانشگاه ارائ

تحصیلی را به لقایش می‌بخشند!

▪ متن گزارش چه بود؟	
روزنامه خراسان دوره مشروطه، در صفحه سه 
شماره 16 خود، چنین گــزارش داده‌اســت: 
»تــرقــی‌خــواهــان را بــشــارت: بتازگی در 
مشهد دو بــاب )مدرسه اکابر( تشکیل 
ــارف( در  ــع ــه م ــدرس یافته اســت 1- )م
بالاخیابان جنب منزل وقفی که تولیتش 
با آقای حاجی شیخ عبدالحسین مجتهد 
اســت، هیئت مدیریه مدرسه معارف از 
ایــن قــرار اســت: )ناظم و معلم ابتدائی: 
جناب امین‌الکتاب ناظم مدرسه رحیمیه 
و  جغرافی  و  حساب  ،)معلم  ســعــادت( 
محمدعلیخان  آقامیرزا  جناب  فرانسه: 

جناب  روســی:  )معلم  ذکاءالسلطان(، 
ــژاد(، )معلم  ــب‌ن ــی ــط آقــامــیــرزاعــلــی خ
صــرف و نحو: جناب آقاشیخ ابوالقاسم 
طهرانی( ، )معلم حُسن خط و سیاق: جناب 
مدرسه  خوشنویس(  آقامیرزاتقیخان 
معارف همه روزه از یکساعت و نیم بغروب 
مانده الی یکساعت و نیم از شب ]رفته[ 
مفتوح و دایر است. 2- )مدرسه دانش( 
در چهارباغ خانه آقاشیخ صالح زرگــر، 
است:  ازینقرار  مدرسه  مدیریه  هیئت 
)مؤسس و معلم ابتدائی: جناب آقاشیخ 
علی‌اکبر نحوی(، )ناظم و معاون ابتدائی: 
جناب آقامیرزا سیدعلیخان ناظم مدرسه 

اتحادیه سعادت(.«

▪ رازهای یک گزارش تاریخی	
ــال 1288،  ــان س ــراس ــه خ ــام ــزارش روزن گـ
ــت، امــا رازهـــا و حقایق  هرچند مختصر اس
عجیبی را برملا می‌کند. نخست این‌که شهر 
مشهد از 111 سال قبل، مدرسه بزرگ‌سالان 
داشته‌ و تأسیس این نوع مدارس در شهر ما، 
از نیمه دوم دوره قاجار باب شده است. دوم 
این‌که گذشتگان ما، حتی در آموزش دادن 
ــالان، مــوضــوع خوش‌خط‌بودن  ــزرگ‌س بــه ب
را مدنظر قــرار مــی‌دادنــد. یکی از مشکلات 
عدیده ما در روزگــار حالیه، بدخطی و حتی 
ناآگاهی اطفال ابتدایی و البته دوره‌های بعد 
ــان فارسی است  از آن نسبت به امــای واژگ
که در این دوره کرونازده هم، قوز بالای قوز 
شده‌است! متأسفانه برخی از دانش‌آموزان 
و حتی بــزرگ‌ســالان مــا، چنان دست‌خطی 
دارند که فی‌الواقع باید آن را مصداق کامل 

این‌که   ســوم  دانست!  »خرچنگ‌‌قورباغه« 
بزرگان علم و فضیلت ما و زعمای دینی‌مان، 
اهتمام فراوانی به موضوع گسترش دانش 
ــرای فراگیری علوم، حد و مرز  ب داشتند و 
ــد؛ تــأســیــس نخستین  ــودن ــب ــل ن ــائ ســنــی ق
از  یکی  منزل  در  و  مشهد  در  اکابر  مدرسه 
مجتهدان شهر، گواه این ادعاست. چهارم 
این‌که در برنامه‌ریزی تحصیلی دوره ابتدایی 
بزرگ‌سالان، اصل بر این بوده‌است که دمار 
ــد؛ چگونه؟ به  از روزگــار دانــش‌آمــوز درآورنـ
مفاد برنامه درسی که توسط معلمان گرامی 
تا  بیندازید  نگاهی  می‌شده‌است،  تدریس 
ملتفت موضوع شوید! می‌دانیم که در این 
دوره، یکی از متون مورد استفاده برای تدریس 
زبان فارسی یا همان »تعلیم ابتدایی«، گلستان 
ــا و آرایــه‌هــای ادبی  سعدی با آن همه واژه‌ه
سنگین بوده‌است؛ اگر این درس سخت را کنار 
آموزش حساب، جغرافی و حتی صرف و نحو 
برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی قرار بدهیم 
و تحملش کنیم، واقــعــاً نمی‌دانیم آمــوزش 
زبان‌های روسی و فرانسه را باید کجای دلمان 
سخت‌گیرترین  در  حتی  امـــروزه  بگذاریم! 
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، فراگیری 
دو زبان خارجی به صورت توامان، به عنوان 
واحدهای اجباری، بسیار دور از ذهن و عجیب 
است؛ حال تصورش را بکنید که آن بزرگ‌سال 
بنده خدا، در مشهد سال 1288 خورشیدی، 
چطور می‌توانست از پس این مشکل برآید؛ آن 
هم در حالی که هنوز بر متون فارسی، درست 
و حسابی مسلط نیست! پنجم این‌که گزارش 
تاریخی روزنامه خراسان در خردادماه سال 
1288، محل قرارگرفتن دو مدرسه اکابر 

مشهد یا بهتر بگوییم، نخستین مدارس نوین 
ــالان( را در ایــن شهر، به ما  ــزرگ‌س اکابر )ب
نشان می‌دهد؛ هر دو این مدارس، در مسیر 
بالاخیابان یا خیابان آیت‌ا... شیرازی فعلی 
قــرار داشتند. اگرچه معلوم نیست مدرسه 
معارف، دقیقاً کجای این خیابان قرار داشت، 
اما از آن‌جا که کوچه چهارباغ همچنان برقرار 
است و می‌توانیم رد و نشانی از آن بیابیم، 
می‌شود حدود مدرسه دانش را فهمید. ششم 
و آخــر ایــن‌کــه، ناظم‌های دو مدرسه اکابر، 
در کارنامه خدمت خــود، مدیریت مــدارس 
ابتدایی کودکان مشهد را داشتند. مدرسه 
اتحادیه و مدرسه رحیمیه، دو دبستانی بودند 
که در دوره مشروطه و به همت انجمن سعادت، 
مشهدی،  مشروطه‌خواهان  از  مجموعه‌ای 
دو  ایــن  بتوان  شاید  شدند.  گذاشته  بنیان‌ 
دبستان را در زمره نخستین مدارس نوین شهر 

به حساب آورد. 

تاریخ اجتماعی 
گزارش روزنامه خراسان 1288 خورشیدی از واحدهای درسی عجیب دوره ابتدایی بزرگ‌سالان

دوره »اکابر« 111 سال قبل مشهد، سخت‌تر از دانشگاه!
روزگاری که پدربزرگ‌های ما مجبور بودند علاوه بر گلستان سعدی، زبان‌های فرانسه، عربی و روسی هم بیاموزند

تاریخ استعمار 

 ابعادی منزجرکننده از رفتار
 استعمارگران بلژیکی

 باغ‌وحش‌های انسانی
 ثمره تمدن اروپایی!

نیم‌قرن  طی  دست‌کم  که  ادعاهایی  از  یکی 
گــذشــتــه از ســـوی غــربــی‌هــا هـــمـــواره مطرح 
می‌شود، دفاع از چیزی است که آن را حقوق 
بشر می‌نامند. در این بین، برخی از کشورهای 
اروپــایــی هم هستند که داعــیــه‌ای سنگین در 
ــد و بلژیک یکی از آن‌هاست.  ایــن زمینه دارن
ــا دارد در امــر مهاجرپذیری،  کشوری که ادع
نگاهی مثبت و در حمایت از مهاجران آفریقایی 
و آسیایی، دســت و رویــی گشاده دارد؛ گویی 
در سابقه و تاریخ این کشور، اصلًا نمی‌توان رد 
بلژیکی‌های  البته  یافت!  بربریت  از  نشانی  و 
اصیل خیلی به روی خودشان هم نمی‌آورند که 
تا همین 60 سال قبل، در همین پایتخت‌شان، 
یعنی بروکسل که امــروزه مقر ناتو و تعدادی از 
نهادهای اتحادیه اروپا و کمیته‌های بین‌المللی 
حقوق بشر اســت، باغ‌وحش انسانی برپا بود! 
بله! اصلا تعجب نکنید. بلژیکی‌ها که به مدد 
کنگره برلین، مستعمره‌ای در قلب قاره سیاه، 
یعنی منطقه کنگو، دست و پا کرده بودند، در 
سال 1897، 267 سیاه‌پوست کنگویی را به 
بروکسل منتقل کردند تا مردمان دانش‌دوست 
این کشور، با بهانه قراردادن برخی دیدگاه‌های 
ظاهراً علمی مانند اصل انواع دارویــن، بیایند 
و از دیدن انسان‌های نژاد پایین‌تر لذت ببرند! 
این‌گونه بود که محوطه‌هایی با سیم خاردار، در 
باغ‌وحش بروکسل ایجاد شد و این سیاه‌پوستان 
تبدیل  آن  همیشگی  ساکن  به  بخت‌برگشته 
ــدر وقیح بودند که این  شدند. بلژیکی‌ها آن‌ق
بساط ضدانسانی را تا سال 1957)1336 
خورشیدی(، 12 سال بعد از پایان جنگ جهانی 
دوم و در کوران فعالیت‌های ضدنازی در اروپا و 
رنگ باختن ظاهری نژادپرستی در قاره سبز، 
رها نکردند و آن را به مثابه یک تفریح و سرگرمی 
فرض می‌کردند. در تصویری که ابتدای متن 
آورده‌ایم، کودکی آفریقایی را در لباس غربی‌ها 
می‌بینید که یکی از بازدیدکنندگان، به او غذا 
می‌دهد! شاید یکی از دلایل اعتراضات گسترده 
ــدن باغ‌وحش‌های  ــن رونــد و برچیده ش بــه ای

انسانی، انتشار همین تصاویر بود. 

تاریخ دوش حمام در ایران!

بسیاری از ما گمان می‌کنیم که تا همین یک قرن 
قبل، همه حمام‌های ایرانی به شکل خزینه‌دار 
ساخته می‌شد و الگوی سنتی را در آن‌ها رعایت 
می‌کردند؛ معتقدیم که این بساط دوش و وان و... 
همه در دوره‌های اخیر پیدا شد و به عنوان بخشی 
از فرهنگ غربی در عادت‌های ایرانی رسوخ 
کرد؛ اما دست‌کم در این مورد، تصورمان خیلی 
دقیق نیست؛ یعنی این‌که ورود دوش حمام به 
ایران را مربوط به همین دوره خودمان بدانیم، 
اشتباه است. این‌طور که نقل می‌کنند، پس از 
سقوط ناپلئون در فرانسه، یکی از سرداران وی به 
نام »سمینو« که ایتالیایی‌الاصل هم بود، به ایران 
پناهنده شد و دیرزمانی در کشور ما زندگی کرد 
و البته در ایران هم درگذشت. ناصرالدین‌شاه 
که از خدمات آن مرحوم راضی بود، از فرزندش 
دعوت کرد به ایران بیاید. به این ترتیب، کلنل 
نیکلا سمینو به ایران آمد و البته علاقه عجیبی به 
کشور ما پیدا کرد. جناب سمینو در فعالیت‌های 
مختلف عمرانی و شهری حضور فعال داشت 
و یکی از اقدامات مهم او، ساختن حمامی در 
خیابان دروازه دولــت بــود؛ این اتفاق در نیمه 
دوم سلطنت ناصرالدین‌شاه افتاد. حمام آقای 
سمینو نخستین حمام دوش‌داری بود که در 
ایران ساخته شد. سمینو که به دین اسلام هم 
مشرف شده‌بود، دختری از خانواده قراگزلو را به 
همسری اختیار کرد و اتفاقاً حمام ساخت دست 
او، تا دوره پهلوی دوم هم فعال بود. نصرت‌ا... 
سمینو یکی از فرزندان همین جناب نیکلاست 
که با زنده‌یاد منوچهر ستوده در وقایع‌نگاری 
تاریخ تهران، همکاری می‌کرد. البته نباید از یاد 
برد که واکنش مردم به این اختراع جدید، خیلی 
هم مثبت نبود؛ یعنی بیشتر ترجیح می‌دادند که 
با همان روش قدیمی خودشان را تمیز کنند و 
اعتقاد داشتند که دوش، نمی‌تواند چنان که باید 
و شاید، آدم را تمیز کند. حتی بعدها، جنبشی در 
میان مردم شکل گرفت که مورخان تاریخ محلی 
از آن به عنوان »جنبش خزینه« یاد می‌کنند؛ یک 
رویکرد همگانی و گسترده برای جلوگیری از 
عمومی‌شدن دوش حمام! شاید برای همین است 
که خیلی از ما، گمان می‌کنیم سابقه استفاده از 
دوش در ایران زیاد نیست و حداکثر، یک قرن 

قدمت دارد؛ اما واقعیت چیز دیگری است. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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